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  10/10/1391: پذيرشريخ تا                1/4/1390: تاريخ دريافت

  
  چكيده

ايران نام سرزمين و كشوري است كـه از ديرگـاه تـاريخ بـر جغرافيـاي سياسـي                   
جهان نقش بسته و محوريت شاهنامه فردوسي پاسداشت تلاش مردماني است كه 

هـاي گونـاگون      بـسته بـه شـيوه     » ايـران «مفهـوم   . انـد   براي حفظ اين نام كوشـيده     
. اي دارد هاي چندگانه   ن باستان در شاهنامه بازتاب    كشورداري و فرمانروايي دورا   

 -كاربردهاي اين نام و يا قرارگيري آن در كنار مفاهيم جغرافيايي و يا جغرافيايي             
ايـران، ايرانـشهر و     . آفرينـد   اي از ايران در شـاهنامه مـي         سياسي تعاريف چندگانه  

 در  انـد،   فتـه كه در شـاهنامه و سـاير آثـار تـاريخي و ادبـي بـه كـار ر                  زمين    ايران
رسند مفاهيمي همانند داشته باشند؛ اما مطالعة شـاهنامه           برداشت اوليه به نظر مي    

هاي تاريخي به ويژه از دوره ساسـانيان تفـاوت مـاهوي آنهـا را بـر مـا                     و آگاهي 
شـناخته و در شـاهنامه بـه          فردوسي به خوبي اين مفاهيم را مي      . سازد  آشكار مي 

وهش تلاش دارد تـا بـه بررسـي و تبيـين كـاركرد              اين پژ بنابراين  . كار برده است  
  .گرايي اين نام در شاهنامه فردوسي بپردازد مفهومي ايران و چندگانه

  
  .شاهنامه فردوسي، هويت، زمين ، ايرانكشورداريايران،  :ها كليدواژه

                                                            
  نويسندة مسئول، دانشيار جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك دانشگاه تربيت مدرس *

  تربيت مدرس دانشگاه ارشد جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك يكارشناس **
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  قدمهم
سرزمين كنوني ايران بخشي وسيع از فلات ايران است و مطالعة آن بدون توجه به ايـن                 

ايران در جنـوب    . وزة بزرگتر، هم از نظر تاريخي و هم از ديد جغرافيايي ناقص است            ح
.  به اصـطلاح خاورميانـه قـرار دارد        ةغربي آسيا، شمال باختري اقيانوس هند و در منطق        

درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان در جنوب، مسيرهاي ارتباط دريايي            
انساني، جهان ايرانـي در ميانـة جهـان هنـدي، عربـي،             به لحاظ جغرافياي    . ايران هستند 

گزينـي    هاي جدايي   شكل مثلثي و يكپارچة فلات ايران، زمينه      . توراني و اسلاو قرار دارد    
جغرافيايي و انساني فلات و مردمان ايران، از سايرين را فراهم ساخته؛ به توليد و تمركز 

فلات انجاميده؛ و به ماننـد يـك        گرايي و حفظ يكپارچگي كشور در درون          انديشة ايران 
امـا نفـوذ بـه فـلات ايـران در           . حصار طبيعي در مقابل نفوذ بيگانگان عمل نموده است        

بـه  . دوران ضعف حكومت، به معناي اشغال تمام كشور بوده و اين بارها رخ داده است              
، )125: 1377(، مجتهـدزاده    )432: 1373(عقيدة بسياري از ايرانـشناسان از جملـه فـراي           

: 1388(، احمـدي    )17: 1383(كـوب     زريـن ،  )5: 1368(، گنجـي    )1388(اسلامي ندوشن   
 و  )105: 1382پـور،     كرمـي (، اقبال آشـتياني     )99: 1381صالحي،  (الشعراي بهار     ، ملك )420

ايـن مهـم    . ترين مباني هويت ملي است       سرزمين ايران يكي از مهم     )14: 1381(نيا    حافظ
كـه احـساس تعلـق بـه سـرزمين،            اي دارد؛ چنان    وه ويژه در گذشتة تاريخي ايران نيز جل     

هاي گونـاگون     ها پيش از دوران مدرن وجود داشته و به شيوه           تاريخ و فرهنگ ايران قرن    
هاي تاريخي، آثار ادبي نظم و نثر و يا فرهنـگ عامـه بـه نمـايش در                    چه از طريق نوشته   

  .)31: 1383؛ مروار، 509: 1373؛ دوستخواه، 168: 1388احمدي، (آمد  مي
نام ايران بر روي اين بخش از جغرافياي جهان و كشور ايران ماهيت تاريخي دارد و                

 سال پيش   3500در حدود   منسوب به باشندگان اصلي آن يعني آرياييان مهاجر است كه           
است كه علامت نسبت اسـت      » ان«و پسوند   » ار« ايران تركيبي از     .زمين شدند   وارد ايران 

ريختي اسـت  » اير«، كه در واقع )11: 1382وشي،  فره(» ار«نسوب به قوم يعني م» ايران«و  
وجـود پيـشوند    . )226: 1386كزازي،  (شود    ديده مي » آريان«و  » 1آريا«از آنچه در واژگان     

ها حكايت دارد در نـام   در تفكر فرهنگي غربي كه از رازآلودي سرزمين آريايي » Ir=اير  «
است كه خاسـتگاهي   Eire اين پيشوند برگرفته از .شود كشور اروپائي ايرلند نيز ديده مي    

در . دارد و اين خاستگاه بازتابي از ريشه هندواروپايي نخستين آن اسـت           ) كلتيك(سلتي  
                                                            

  ).41: 1356پورداود، (آريا در لفظ به معناي نجيب و آزاده است . 1
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مورد كاربرد مرسوم و رسمي امروز اين شكل واژه، يادآوري ايـن موضـوع نيـز نتيجـه                  
ن همگـي فارسـي     بخش خواهد بود كه گرچه زبان و ادبيـات، فرهنـگ و هنـر در ايـرا                

نام رسمي اين كشور بوده و نماينـدة تمـدن چنـد هـزار سـاله                » ايران«هستند، ولي واژة    
. )1: 2009مجتهـدزاده،   (سـرزمين مقـدس آريـايي اسـت         ايراني است و ايران به معنـاي        

شـد و در متـون كهـن          در باورهاي اساطيري آرياييان ميانة جهان فرض مي       » زمين  ايران«
اطـلاق  » ايرانـويچ «. انـد   ناميـده » خـونيروس «اوستا و بنـدهش آن را       ايراني از جمله در     

شود، به معني     تشكيل مي » ويچ«و  » ايران«ديگري است به سرزمين ايران كه از دو بخش          
تخمه و نژاد ايران و منسوب به مكـاني اسـت كـه محـل زنـدگي ايرانيـان بـوده اسـت                       

شده و در زبان پهلوي كاربرد داشـته        از اين مفهوم در اوستا استفاده       . )7: 1382وشي،    فره(
در طول دوران حكومت مادها و هخامنشيان، ايرانيان بنا به خاستگاه نژادي، خـود       . است

شـد    نامي بود كه بـر سـرزمين ايـران اطـلاق مـي          »آريانا يا ايرانا  «ناميدند و     را آريايي مي  
ان، شـاهان مختلـف     هاي باقي مانده از دوره هخامنـشي        در كتيبه . )175: 1387مجتهدزاده،  (

ي داريوش كه براي سـاخت        اند؛ از جمله در كتيبه      خود را پارسي و آريايي خطاب كرده      
  :م نگاشته شده چنين آمده است. پ520كاخ شوش در سال 

هايي كه مردمان بسيار دارد،       منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمين       
 هخامنشي، پارسي، پارسي نژاد،     شاه اين زمين بزرگ، دور و فراخ، پسر ويشتاسپه،        

  .)123: 1388بروسيوس، (» آريايي و آريايي نژاد
قدرت جهاني حكومت هخامنشي موجب شد يونانيان خود را در برابر قدرت برتـر              

كـه ايـن     رو ايران را پرسيس به عنوان جايگاه پارسيان ناميدند؛ درحالي          آنان ببينند؛ از اين   
كاونـدي كاتـب،   (كننده بود و گستردگي عـام نداشـت   عنوان تنها متعلق به قوم حكومت       

مفهوم مليت ايراني تا دوران ساساني قوام و گسترش يافـت و ايـن دوران،               . )101: 1389
. )318: 1381مجتهـدزاده،   (هاي خيره كننده در مفاهيم مليت و هويت بود            دوران پيشرفت 

 شـد كـه در شـاهنامه بـه       ايجاد» زمين  ايران«و  » ايرانشهر«در اين دوره مفاهيمي همچون      
هاي   ترين منبع به زبان فارسي است كه توانسته بر آگاهي           شاهنامه كهن . كرّات آمده است  

مفهـوم ايـران بـسته بـه     . ويژه در دورة ساسانيان بيافزايد     تاريخي ما از دوران باستان و به      
ي هـا  هاي گوناگون كـشورداري و فرمـانروايي دوران باسـتان در شـاهنامه بازتـاب       شيوه

و يــا قرارگيــري ايــن نــام در كنــار مفــاهيم » ايــران«كاربردهــاي نــام . اي دارد چندگانــه
اي از ايـران      تعاريف چندگانه » شهر«و  » زمين« سياسي نظير    ـ جغرافيايي و يا جغرافيايي   

رسـد    زمين در برداشت اوليه به نظـر مـي          عناوين ايرانشهر و ايران   . آفريند  در شاهنامه مي  
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هاي تـاريخي از دورة ساسـانيان    ه باشند؛ اما مطالعة شاهنامه و آگاهي   مفهومي يگانه داشت  
اين پژوهش ضمن بررسي كاركرد . سازد  تفاوت ماهوي اين دو مفهوم را بر ما آشكار مي         

  .گرايي اين نام در شاهنامه را نيز مورد بررسي قرار خواهد داد مفهومي ايران، چندگانه
  

  روش تحقيق
محوريت پژوهش بر روي شاهنامه     . ژوهش تحليل محتواست  روش به كار رفته در اين پ      

 پنجـاه  بـه  نزديك پژوهش، هدف به رسيدن منظور بهباشد؛    مي) چاپ مسكو (فردوسي  
 شناسـايي،  ايرانشهر و زمين ايران ايران، به مربوط هاي مولفه و مطالعه شاهنامه بيت هزار
 و ولف فريتساهنامه  چنين از فرهنگ ش     هم .است شده پردازش نهايت در و آوري جمع

 هـاي  نـام  تطبيـق  منظـور  به لسترنج گاي شرقي خلافت هاي سرزمين تاريخي جغرافياي
 نيـز  اي كتابخانـه  منـابع  ساير از پژوهش تكميل براي. است شده گرفته كمك جغرافيايي

 .است شده استفاده
  

  گرايي مفهوم ميهن و ميهن
خواهي از حس     ستي و يا ميهن   دو  ميهن. ميهن مفهومي احساسي از سرزمين سياسي است      

اوليه تعلق داشتن به مكان، هويت ويژه پيداكردن از مكان، حس دفاع و افتخار به مكـان                 
اي طبيعـي و روانـي دارد و در بـين            شود؛ جنبـه    و از منافع و احساسات مكاني ناشي مي       

 هاي سياسي بـه دور و تـا حـدي           مفهوم ميهن از انگيزه   . حيوانات نيز قابل مشاهده است    
اي الهي    آميزد و جنبه    طبيعي، غريزي و كهن است كه گاه با تعلقات معنوي انسان در مي            

؛ و  )70: 1381مجتهـدزاده،   (كند    گيرد و به گونة مفهومي مقدس خودنمايي مي         به خود مي  
اي فلسفي، سياسـي و كـاملا نـوين اسـت و از               گرايي است كه انديشه    اين برخلاف ملي  

. )71: 1381مجتهـدزاده،   (صنعتي به جهان بشري معرفي شد       سوي اروپاي بعد از انقلاب      
ثير گرايشات عميق خود قـرار داد و در نتيجـة           أجرياني سياسي كه قرن بيستم را تحت ت       

سازي كـشورهاي    آن جهان شاهد وحدت و يكپارچگي بين اعضا ملت، تجزيه و جدايي           
هـاي     و رقابت گـروه    هاي مستعمره، مبارزه    خواهي ملت   بزرگتر، جنگ، استقلال و آزادي    

  .ملي، كشورها و گاه عاملي مهم در پيدايش كشورهاي جديد بوده است
  

  هاي پژوهش يافته
   ايران در شاهنامه.1

 بار در شاهنامه به كار رفته؛ و به يكي از پركاربردترين            1400نام ايران به تنهايي بيش از       



  زمين در شعر فردوسي ايران، ايرانشهر و ايران

  7

 ـغرافيـايي چنين پركاربردترين نام و مفهوم جغرافيـايي و ج  واژگان و هم  سياسـي بـدل    
» نامـه  ايـران «اگر بتوان نامي ديگر بـر شـاهنامه، ايـن اثـر حماسـي برگزيـد،                . شده است 
چرا كه مجموعه رويدادهاي حماسي و تاريخي كه در شاهنامه          . هاست  ترين نام  پسنديده
شرح حماسـي   » شاهنامه«گردند و     دهند هرچند در حول نام سران و قهرمانان مي          رخ مي 

شـرحي  . ن و برجستگان است، اما در بستر جغرافيايي ايران و براي ايران اسـت             از بزرگا 
دهند و فردوسي آن      كه پهلوانان و قهرمانان در تلاش براي بقاي كشور از خود نشان مي            

كشد و با زيبايي و اعجاز شاعرانه به تـصوير   ها و تاريخ ايران بيرون مي    را از دل اسطوره   
آنگـاه كـه فريـدون      . ر شاهنامه رنگ و روي اسـاطيري دارد       پيدايش ايران د  . آورد  در مي 

كند و بهين     اي، جهان را ميان سه فرزند خود، سلم، تور و ايرج بخش مي              پادشاه اسطوره 
بهـين فـرض كـردن      . گذارد  ها را به فرزند كوچك اما شايسته خود، ايرج وا مي            سرزمين

در . دهـد   گاهبـاني از آن مـي     اي بـه ايـران در پاسداشـت و ن            ويژه ةايران در اساطير جلو   
بندي سياسـي اسـت و از آن بـه هفـت              بندي اساطيري ايرانيان از جهان كه تقسيم        تقسيم

 بهـين ؛ نيز ايران ميانه جهان اسـت و         )31: 1390مجتهدزاده و ديگران،    (شود    كشور ياد مي  
بنـدي فريـدون بـه سـه          فردوسي خود نيز در تقـسيم     . شود  هاي جهان فرض مي     سرزمين
. ادآور اين پندار است و ايرج فرزند فريدون نيز به تبع بايد بهين فرزندان باشـد               بخش، ي 

  :شرح فردوسي خود گوياي ماجراست
  انــدون جهـرد آفريـه سه بخش كب         انــرون كشيد از نهــو بيــنهفته چ

  نــزمي رانــردان و ايـشت گسيم د          يكي روم و خاور، دگر ترك و چين
  دـزيـ او را سرـهمي روم و خاور م         دــريـدرون بنگــنخستين به سلم ان

  نــركان و چيـالار تـرد ســورا ك          نــيـوران زمــور را داد تـر تـدگ
  دــزيـران گــاه ايــ را پدر شمر او        دــرج رسيــه ايـابت بـپس آنگه ني

  .)21: 1387فردوسي، (
زده از غـم فرزنـد و    ريـدون مـاتم  سرانجام ايرج به دست برادران خود كشته شد و ف  

گذرد و منوجهر نوة ايرج بـه خـون           سالياني مي . شود  زده از آزمندي تور و سلم مي       بهت
ايـن آغـاز تمـام      . آورد  خيزد و هر دوي آنها را از پاي در مـي            خواهي نيايش، ايرج برمي   

رق و  ايران در برابر توران در شـمال ش ـ       . ها و نبردهاي اساطيري در شاهنامه است        جنگ
  .روم در شمال غرب

اي همچـون     پهلوانـان اسـطوره   . شاهنامه شرح حماسي كارزار ايرانيان با انيران است       
تابند و با احساس      زمين را برنمي    سام، زال، رستم، گيو، گودرز و طوس كه گزند به ايران          
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. كننــد و شــوري وصــف ناشــدني و دليــري و رشــادت در نبردهــا از آن پاســداري مــي
آور كه فردوسي در قالـب حماسـه تـصاويري شـورانگيز از آن                 شگفت هايي بس   صحنه

زمـين و     پادشاهان در شاهنامه نيز به ماننـد پهلوانـان بايـد سـوداي ايـران              . آورد  پديد مي 
هايي از شاهنامه گـرايش   در بخش. نگاهباني از آن را در نظر داشته، و از عهدة آن برآيند     

گرايشي مثبت كه در نزد هر فرد، قوم و ملتـي           . گرايي وجود دارد    اي از مفهوم ميهن     ويژه
عشق به ميهن و تلاش براي آسايش، آبـاداني و          . به صورت طبيعي و غريزي وجود دارد      
گرايي اسـت     گاه ايرانيان است؛ و اين همان ميهن        حفظ و بقاي مرزوبومي كه مامن و پناه       

بي و تاريخي است كه     وجود همين آثار اد   . توان در اساطير ايران از آن سخن راند         كه مي 
 در پايـان ايـن اثـر        .كنـد   انديشة كهن بودن هويت ايراني را تقويت و حتـي اثبـات مـي             

جاودانه، فردوسي از زبـان شـيرويه، پادشـاه ساسـاني كـه در جمـع بزرگـان كـشور از                     
دهد، پيامي كه گويي به همة آينـدگان اسـت و ايرانيـان را                گويد؛ پيامي مي    اقداماتش مي 

  .كند دعوت مي» ايران« آباداني و سربلندي براي جاودانگي
  ارـامكـل كــشكفته هميشه گ          كه ايران چو باغيست خرم بهار

  ها خار اوي به پرچينش بر نيزه          وار اويــسپاه و سليحست دي
  ان نشكنيـرانيـدل و پشت اي          يـوار او نه فگنـنگر تا تو دي

  )539: 1387فردوسي، (
  

  زمين  ايران.2
از واژگان پر كاربرد در شاهنامه است و در برداشت اوليه به تمـام سـطح فيزيكـي       زمين  

برداشت مفهومي از زمين در شاهنامه به       . كند  اشاره دارد كه انسان بر روي آن زندگي مي        
. سازد  صورت طبيعي است و تنها جنبة فيزيكي و مادي از سرزمين را در ذهن متبادر مي               

شـود در      مـي  Earth يـا    globeن   است و كرة زمي    Land و   groundزمين در انگليسي برابر     
كاربرد واژه در شاهنامه داراي چنـدين برداشـت در   . شود  ميterritoryحالي كه سرزمين  

هـايي   ، و گاه در كنار نام سرزمينglobe، گاه Land، گاه the Earthگاه معادل . معني است
اين كاربردهـا همچنـان در      . ندهاي مشخص طبيعي هست     گيرد كه داراي محدوده     قرار مي 

يك از مفاهيم    براي روشن شدن مطلب از هر     . زبان فارسي امروز نيز مورد استفاده است      
  .شود هايي ذكر مي ارائه شده در شاهنامه نمونه

  (the Earth)سياره زمين 
  رـن را به مهـاراست روي زميـبي        چو خورشيد رخشنده شد بر سپهر

 .)81: 1387فردوسي، (
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  روان و خرد داد و دين آفريد        دـريـ و زمان و زمين آفسپهر
  .)178: 1387فردوسي، (

  (Land) خشكي  ـسطح زمين
  زـوه پر لاله و دشت سبـهمه ك          چو آمد بهار و زمين گشت سبز

  .)248: 1387فردوسي، (
  گذر كرد بايد به درياي چين         نـدا نبيني زميـن راه پيـبدي

  .)106: 1387فردوسي، (
  (globe)جهان 

  نـدار شاه زميـخردمند و بي           كنون بر فريدون از او آفرين
  .)50: 1387فردوسي، (

  نـا به دانش زميـاراي گفتـبي           گر او گر فرستادم از بهر دين
  .)272: 1387فردوسي، (

  خاك زمين زير پا
  نـنهاد آن بن نيزه را بر زمي            بزد نيزه و بر گرفتش ز زين

  .)61: 1387 فردوسي،(
  نـبر آورد و زد ناگهان بر زمي          گرفتش كمربند و از پشت زين

  .)122: 1387فردوسي، (
  :كند خداوندگار اينگونه ترسيم ميگاه فردوسي پهلوانان شاهنامه را در حال نيايش 

  بخواند و بماليد رخ بر زمين        نـريـبسي آفرين بر جهان آف
  .)95: 1387فردوسي، (

ر شاهنامه به مفهوم سرزمين سياسي و معـادل واژگـان كـشور، و شـهر                د» مرز«واژه  
بنابراين مفهوم  . ترين برداشت از سرزمين واژه مرز است        بيشترين كاربرد و سياسي   . است

 طبيعي از سرزمين است با مفهوم مرز كه در مقابل آن سـرزميني           زمين كه برداشتي صرفاً   
  :شود خسرو اشاره مي در داستان كي. ارد سياسي است تفاوت ماهوي دبا برداشت كاملاً

  بهاي زمين در خور ارز توست          وستـرز تـزميني كه پيوسته م
  .)139: 1387فردوسي، (

كه در پندار ايرانيان باستان شـكل گرفتـه         » گزيني دريا، انگارة جدايي  «براساس نظرية   
ز هـم جـدا     شود كه بـه وسـيلة رودهـا و درياهـا ا             بود، زمين از هفت كشور تشكيل مي      

هاي جغرافيايي قرار     اي دارد و گاه در كنار نام        اين مهم در شاهنامه جلوة ويژه     . گردند  مي
گردد كه    گونه تعريف مي   هاي جغرافيايي اين    قرارگيري مفهوم زمين در كنار نام     . گيرد  مي



  1392، 1سال چهاردهم، شمارة 

  10

هاي آن قرار دارد محدود شـده و          هايي كه در كرانه     مجموع زميني است كه به وسيلة آب      
. آيند  كه باشندگان اصلي آن به شمار مي        گذاري آن به نام مردماني است       ديگر نام  ازسوي

آمـده و   » خاور«و  » كروشان«،  »مكران«،  »توران«،  »ايران«هاي    زمين در شاهنامه تنها با نام     
كه محوريت روايات شاهنامه فردوسي در       با توجه به اين   . ها قرار ندارد    در كنار ديگر نام   

زمـين نيـز در       گردند، مكران   هاي ايران به صورت دقيقي اشاره مي        ، كرانه زمين است   ايران
هـايي را     تـوان بـراي آن محـدوده        حاشيه جنوب شرقي ايران قرار دارد و تا حدودي مي         

زمـين هـستند      سوي ايـران   زمين جز اينكه بدانيم در آن       اما توران زمين و كروشان    . يافت
گونـه   زمـين ايـن   بدين ترتيب مفهوم ايران .  است هاي كليّ آنان نرفته     اي به محدوده    اشاره

اي در اطراف خـود       هاي كرانه   شود كه مجموعه زميني است كه به وسيلة آب          تعريف مي 
از ايـن   . احاطه شده و نام آن بر گرفته از اقوام ايراني است كه ساكنان اصلي آن هـستند                

ه در طـول زمـان و    روي اين مفهوم بار سياسي ندارد و تنها مفهومي جغرافيايي است ك ـ           
  .احساسي از سرزمين ايران شده استويژه در شاهنامه داراي بار  به

دريـاي  «و  » خلـيج فـارس   «و  » سـند «و  » دجلـه «،  »جيحون«رودهاي بزرگ و پرآب     
. زمـين هـستند كـه در شـاهنامه از آنهـا سـخن رفتـه اسـت         هاي آبـي ايـران      كرانه» خزر

كنند و عامل شناخت      ز سپري عمل مي   هاي طبيعي كه به صورت يك دژ و يا مر           محدوده
اند؛ و گـاه بـه ماننـد جيحـون بـه              زمين از ساير كشورها را فراهم ساخته        و جدايي ايران  

  .اند در آمده) دوره ساسانيان(صورت مرز سياسي 
  جيحون .2-1

. جيحون پركاربردترين پديدة جغرافيايي در شاهنامه است كه از آن سخن رفته است            
 هاي خـشك    يابد و زمين     آسياي مركزي كه از شمال پامير جريان مي        رودي پرآب و مهم در    

جيحون . زمين در شمال شرقي آن است       سازد؛ و حد نهايي ايران      آن سامان را سيراب مي    
 .كنـد   زمين و گاه ايرانشهر را از توران جدا مـي           گزيني است كه ايران    در شاهنامه نماد جدايي   

اي در    دهد و نقش برجـسته      رانة اين رود رخ مي    ها و نبردهاي شاهنامه در ك       بيشينة جنگ 
در زمان پادشاهى آيد  گونه كه از اساطير بر مي  آن. يابد  اسطوره، حماسه و تاريخ ايران مي     
د كه آرش   وش مي بين ايران و توران مقرر       فات سرزمين منوچهر براى پايان دادن به اختلا     

مـين افتـاد مـرز ايـران و تـوران           پرتاب كند و آن تير هرجا كه بر ز         تيرى از فراز دماوند   
 در  در برخـي متـون از جملـه        امـا برده نشده   و اقدام او    در شاهنامه نامى از آرش      . باشد
 مجموعـة . ذكري به ميان آمده است    اثير و تاريخ طبرى       اوستايى و در كتاب الكامل ابن      منابع

كنـد     تبديل مي  جيحون را به نماد پايداري ايرانيان در دفاع از مرزوبوم خويش          اين منابع   
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هاي حماسـي شـاهنامه، ايرانيـان در برابـر تورانيـان و در دوران حكومـت                   كه در بخش  
 يابـد و گـاه      اي كه جيحون نقش سپري مي       گيرند؛ به گونه    ساساني در برابر هيپتاليان قرار مي     

  .شود كردن ما از آنها استفاده ميعنوان مرز سياسي در معناي امروزين براي جدا  از آن به
امـا  . كسس نام يوناني جيحون است كـه امـروزه در زبـان انگليـسي رايـج اسـت                 او

رسد از نـام گيحـون در تـورات گرفتـه شـده           جيحون اطلاق اعراب است كه به نظر مي       
 بـار از    80فردوسي بيش از    . آمودريا نيز نام فارسي آن است     . )462: 1383لسترنج،  (باشد  

اما آموي در شـاهنامه  . موي نيز نام برده استنام جيحون در شاهنامه استفاده كرده و از آ  
در كـشور تركمنـستان     ( بار تكرار شده نـام شـهري در سـاحل جنـوبي جيحـون                14كه  

است كه پس از قرون وسطي به چهارجوي معروف شد و هنوز بـه همـين نـام                  ) كنوني
  .)429: 1383: لسترنج(شود  خوانده مي

  حون پر از باد و دمگذرهاي جي          دمـران بـبه خرطوم پيلان و شي
  دـر كشيـوي لشكــان آمـبياب          دـديـز كشتي همه آب شد ناپ

  .)231: 1387فردوسي، (
گي ايران از توران بـه وسـيلة          روايات گوناگوني در شاهنامه در مورد نقش جداكننده       

 از فردوسـي . شـود  در اين بخش تنها به دو مورد آن اشاره مـي         . رود جيحون وجود دارد   
 .شـمرد  مـي  بـر  جيحون رود را آنها سرزميني قلمرو نهايي حد توران و ايران اهانپادش زبان
هاي بين ايران و توران، سپاه ايران به فرماندهي سياوش و همراهي              در جنگ  نمونه براي

رستم بر نيروهاي توراني كه به ايران حمله كرده و برخي شهرها را اشغال كرده بودنـد،                 
افراسياب كه ميل بـه  . ايران و توران يعني جيحون بيرون راند    پيروز شد و آنان را از مرز        

بينـد و پـس از تعبيـر خـواب توسـط              ادامة جنگ دارد شب هنگام خـوابي نـاگوار مـي          
گيرد با سياوش     چنين مشاهدة شكست از نيروهاي ايراني تصميم مي        گزاران و هم    خواب

كند كه بـا توجـه        ميدر ضمن اين تقاضاي صلح، فردوسي به مطالبي اشاره          . سازش كند 
افراسـياب در قالـب قـرارداد ضـمن         . به مفاهيم امروز كشور و مرز در خور توجه است         

  :كند  از ايرانيان تقاضاي صلح ميزيركانه) جيحون(يادآوري مرز ايران و توران 
 ي جداستـبه سغديم وين پادشاه        ون مراستـزمين تا لب رود جيح

 رــان آن كجا بود زيـزبر شد جه         رـم دليـهمان است كز تور و سل

 دـرد گشته شـان، خـز بزرگـز مغ        دـرج كه بر بي گنه كشته شـاز اي

 ودـا جنگ و كين آشنايي نبـكه ب        ودـران جدايي نبـه ايـوران بـز ت

  دــويـرام و نـد درود و خـكه آي        دــيـزدان بر آنگونه دارم امــز ي
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  وراـران تــر ديد از دليـ بر مهكه        اورـران تــر ايـبر انگيخت از شه
  انـدر نهـشود جنگ و ناخوبي ان        انــهـرد جـو آرام گيـبه بخت ت

  )102: 1387فردوسي، (
دهـد هيپتاليـان بـه        در داستان ديگري كه در زمـان هرمـزد شـاه ساسـاني روي مـي               

هنمـايي  هرمـزد در گفتگـو بـا سـالار سـپاه خـود از وي را               . انـد   زمين هجوم آورده    ايران
  :گويد له ميأ او از اهميت اين مسخواهد و مي

  اــمج ـر و گنـد لشكـران كنـكه وي         اــج مـود رنــان بــراســز راه خ
  ردن درنگـار كـن كـر ايـد بـايـنب         چو ترك اندر آيد ز جيحون به جنگ

  .)475: 1387فردوسي، (
  )دجله( اروندرود .2-2

ن رودي پر آب جريان دارد كه فردوسي در شاهنامه از آن به             زمي  در كرانة باختراني ايران   
  :داند  ميعربيرده و نام دجله را اروندرود ياد ك
  به تازي تو اروند را دجله خان          انــي زبــي ندانـوانـاگر پهل

  .)18: 1387فردوسي، (
سـي  در پار . آيد نام دجله نيز خود فارسي اسـت         كه از منابع كهن ايران بر مي        گونه  آن

، و آن به معنـي      )174: 1385دادگي،  (است  ) دجله (digtal/diglet و به پهلوي     tigrāباستان  
 نـام بـرده     ranghāدر اوستا نيز از اروند      . )307: 1386كزازي،  (تيزي و خروشندگي است     

، )173: 1385دادگي،  ( كه پهلوي است گرفته شده       arwand/arangشده و خود اين واژه از       
به عقيـدة مهـرداد بهـار       . )307: 1386كزازي،  (ناي تندي و تندپويي است      و اين نيز به مع    

هـم  . )173: 1385دادگـي،   (تغيير نام دجله به اروند در دورة ساسـانيان روي داده اسـت              
.  كاربرد دارد كه از اصل باستاني آن اخـذ شـده اسـت   Tigrisهاي اروپايي  اكنون در زبان  

به هـر روي    . اند  ه را اعراب نامگذاري كرده     معتقد است صورت دجل    )27: 1383(لسترنج  
 بار هم از اين رود بـه نـام دجلـه يـاد كـرده      3 بار از نام اروند و  8فردوسي در شاهنامه    

هنگـامي كـه فريـدون در    . در داستان ضحاك استنخستين يادآوري از اروندرود   . است
سپاهياني گرد  رود تا در امان باشد و در ضمن           گريز از ضحاك به آن سوي اروندرود مي       

بايست از روي اروندرود عبور كند؛ اما در ايـن عبـور نگهبـان                آورد، هنگام بازگشت مي   
  :كند شود و شرط عبور را ارائه مجوز بيان مي رود مانع او مي

  ان درودـانـاد زي رودبــرستــف         درودــزديك ارونـچو آمد بـه ن
  اكنون به راه ن همكه كشتي برافگ         اهـروزشـان گفت پيـران رودبـب

  و ممانـاز اينجا كسي را بدين س         انـو رسـدان سـاهم بـمرا با سپ
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  در شتابـم انـبكشتي و زورق ه        م از روي آبـابـذريـا گـبدان ت
  رودــدون فـريـه گفت فـنيامد ب         ان رودـي نگهبـتـاورد كشــيـن

  انـچنين گفت با من سخن در نه        انـاه جهـخ كه شـچنين داد پاس
  ري درستـي و مهـابـجوازي بي         ا نخستـكه مگذار يك پشه را ت

  .)18: 1387فردوسي، (
دهد اروندرود به دليل عبور دشوار، تبديل بـه يـك             آيد نشان مي    آنچه از ابيات بر مي    

سي، از سوي ديگر رودبان براي عبور هر ك ـ       . مانع شده و كاركرد سياسي پيدا كرده است       
تواند از اهميت ارونـدرود       اين مورد مي  . كند  خواهد كه آن را تنها شاه صادر مي         جواز مي 

گزيني و جدا شـمردن خـود از          در كرانة باختراني در پندار ايرانيان به عنوان نماد جدايي         
مورد ديگري كه از اروندرود و اهميت آن نام بـرده شـده در داسـتان                . ديگران خبر دهد  
عبـور دشـمنان از ايـن رود بـراي ايرانيـان       . ين پادشاه ساسـاني اسـت     يزدگرد سوم آخر  

 گويـد كـه خـسرو       در اين بخش فردوسي از خـوابي سـخن مـي          . نامبارك و شوم است   
  :شود انوشيروان ديده؛ خوابي كه در دوره يزدگرد تعبير مي

  دـزنـي گـاهـادشـن پـد بديـآيكه           دـرخ بلنــار چــرگـچنين گشـت پ
  د رنگ و آبـراگنــن تخت بپـزيـك           وان ديده بود اين بخوابكه نوشين ر

  ارـــهـان مست و گسسته مـونــهي           زارـدهـان صـازيـز تـد كـچنان دي
  ودـار و پـوم و بر تـي بر اين بنماند           درودـــه ارونـدي بــافتنـذر يــگ

  ره دودـدي تيـشل بر ـرخ زحـچبه            ه كشت و درودـل نـابـران و بـبه اي
  دـد كشيـواهـردان بخـا بخت گـز م          دـديـد پـخ آمـواب را پاسـكنون خ

  )537: 1387فردوسي،(
شود كه قلمرو فرمانروايي ساسانيان از جناح         اي بيان مي    اين مهم در شاهنامه در دوره     

كـه  شـود     اما نگراني از تهاجم زماني ايجـاد مـي        . باختراني بسي فراتر از اروندرود است     
هـاي ميـانجي    عبـور كنـد و نـه از سـرزمين    ) زمين مرز طبيعي ايران(دشمن از اروندرود  

  .توان به نمونة تيسفون اشاره كرد در اين مورد مي. شاهنشاهي ايران) ايالات سرحدي(
اي و بـزرگ تـاريخ ايـران اسـت كـه در دورة                هاي افـسانه    تيسفون يكي از پايتخت   

اي است كه     تيسفون نام شهر عمده   . نيان شهرت يافت  اشكانيان و به ويژه در دورة ساسا      
يـا مـذيناتا يـا مذينـه         اي از چند شهر بـود و بـه زبـان شـامي آن را مـاحوزه                  مجموعه

اند و احتمال دارد كه ايـن كلمـات    ترجمه كرده » المدائن«ناميدند، و اعراب آن را به         مي
يه كسلو(» اردشير وه«شهرهاي مهم اين مجموعه شهر    . باشد» شهرستانان«ترجمة پهلوي   

 در سـاحل    دقيقـاً شهر تيسفون   . )400: 1387كريستين سن،   (ت  و تيسفون بوده اس   ) قديم
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. پيوسـت   در مغرب آن قرار داشت و پلي آن دو را بهـم مـي             » اردشير  وه«شرقي دجله و    
گويد كه چون رفـت       فردوسي در شاهنامه در بيان تاريخ پادشاهي شاپور ذوالاكتاف مي         

شد شاپور در ابتداي پادشاهي خود دسـتور داد           ن پل روز به روز زياد مي      و آمد روي اي   
  :پل ديگري روي دجله بسازند
  كه اي پر هنـر نامور بخردان          دانـچنين گفت شاپور با موب

  دن را يكي راه باز آمـدنش            د زدنـپلي ديگر اكنون بباي
  )372: 1387فردوسي، (

مورخـان عـرب و     . مشتمل بر هفت شهر بود    در قرن آخر حكومت ساسانيان مداين       
هـا را بـه       انـد تعـداد آن      ايراني كه كتب خود را در زمان ويراني و يا زوال مداين نوشـته             

تـوان بـه      اي كه در اين بين مي       اما نكته . )402: 1387كريستين سن،   (اند    اختلاف ذكر كرده  
ه تنهايي به كار برده      بار نام تيسفون را ب     35دست آورد آن است كه فردوسي در شاهنامه         

كند، دربار خسرو پرويـز را   از جمله در بيت زير كه فردوسي به تيسفون اشاره مي         . است
  :كند خانة رهنمون خطاب مي

  دـبدان خانه رهنمونش برن          بگو تا سوي تيسفونش برند
  .)537: 1387فردوسي، (

  :كند  بار نيز در شاهنامه تيسفون را با عنوان كشور خطاب مي3فردوسي 
  درونـسپهدار بهرام پيش ان            بشد لشكر از كشور تيسفون

  .)477: 1387فردوسي، (
مجتهـدزاده و  (كشور در شاهنامه در دو مفهوم امروزين كشور و ايالـت آمـده اسـت         

 .توان يافت    جز اين دو كاربرد در واژه كشور معنا و مفهوم ديگري نمي            .)43: 1390ديگران،  
ناميدند   د كشور تيسفون نام ايالتي باشد كه اعراب آن را مداين مي           رس  بنابراين به نظر مي   

تـرين آنهـا      و آن مجموعه شهرهايي است در دو كرانه شرقي و غربـي دجلـه كـه مهـم                 
  . استاردشير بوده وهشهرهاي تيسفون به عنوان پايتخت شاهنشاهي ساساني و شهر مهم 

   درياي سند.2-3
رود پر آب . زمين از هندوستان است ده ايران رود سند در سوي خاوري ايران جداكنن      

 در. ريـزد   گيرد و به اقيانوس هند مي       پامير سرچمشه مي  ) جنوب(از اپاختران   ديگري كه   
جغرافيـدانان  . )174: 1385دادگي،  (رود آمده است      رود و هندگان    بندهش رود سند مهران   

اما در شـاهنامه از ايـن       . )354: 1383لسترنج،  (اند    رود ياد كرده    اسلامي نيز از آن به مهران     
اكنـون در آسـياي    گونه كه دريا در پارسي ميانـه و هـم        رود به درياي سند تعبير شده، آن      

 بار تكرار شده و هر      8درياي سند در شاهنامه     . شود  مركزي به رودهاي بزرگ اطلاق مي     



  زمين در شعر فردوسي ايران، ايرانشهر و ايران

  15

  :زمين از هندوستان است ايي ايرانبار يادآور جد
  وز آنجا گذر كن به درياي سند              دـرز هنـهمي رو چنين تا سر م

  .)112: 1387فردوسي، (
هـاي زال و رسـتم در نبـرد بـا             اي شـاهنامه پـس از رشـادت         قباد پادشاه اسطوره    كي

زابلستان ايالتي است در جنـاح      . دهد  تورانيان پادشاهي زابلستان را به زال، پدر رستم مي        
اي   برد، چرا كه پهلوانان افـسانه        مي خاوري ايران كه فردوسي از آن در شاهنامه بسيار نام         

قباد پادشاه ايران همزمـان بـا اعطـاي حكـم شـاهي زال بـر                  كي. اند  ايران از آن برخاسته   
  :كند ة قلمرو زال را نيز بيان ميزابلستان محدود

  نوشتيم عهدي تو را بر پرند            ز زابلستان تا به درياي سند
  فروز  باش گيتيبدارو همي            روزـر نيمـسر تخت با افس

  )63: 1387فردوسي، (
شـود فردوسـي      در شاهنامه هنگامي كه جنگي بين ايرانيان و تورانيـان توصـيف مـي             

اما همة خاورزمين تنها تـا كرانـه        . دهد  گويي همه خاورزمين را در برابر ايرانيان قرار مي        
  :درياي سند است

  زارارـز دشمن فزون بود در ك            زارـدهـهمانا كه شمشيرزن ص
  سپاهي ز چين تا به درياي سند            كشاني و شگني و چيني و هند

  دـم و مهـرده و پيل ديديـسراپ            دـن رود شهـر تا دامـز كشمي
  .)178: 1387فردوسي، (

  زمين هاي آبي در شمال و جنوب ايران  كرانه.2-4
، سه كرانة بزرگ ساحلي ايران زمين در سه سوي، رودهاي بزرگ و پـرآب جيحـون         

حاشيه . برد  هاي مختلف شاهنامه از آنها نام مي        سند و دجله بودند كه فردوسي در بخش       
فردوسي . جايي كه درياي پارس قرار دارد     . ايران است ) جنوب(زمين اپاختران     ايرانامن  

  :كند تنها يك بار در شاهنامه به نام درياي پارس اشاره مي
  ارسـ پهنا و بالاي پچه گويد ز            به شهر كجاران به درياي پارس

  ).358: 1387فردوسي، (
ها يكبار نـام    زمين نيز درياي خزر قرار دارد كه در شاهنامه تن           ايران) شمال(در اپاختر   

  :برده استآن 
  اي نشستـان و جـاه اسپـراگـچ          ز يك سو به درياي گيلان رهست

  ن روانـرد روشـورش آورد مـخ          ون و آب روانـن روي جيحـبدي
  اخـوي كـر سـسراپرده و خيمه ب          راخـن اندرون ريگ و دشت فميا

  .)331: 1387فردوسي، (
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هـاي طبيعـي      اي كـه در شـاهنامه اشـاره شـد، محـدوده             گانـه   درياها و رودهاي پـنج    
تطبيق اين مهم بـا آنچـه امـروزه از فـلات ايـران تعريـف                . دهند  زمين را شكل مي     ايران
ك مفهوم جغرافيايي و تاريخي است كه از گذشته در          زمين ي   دهد ايران   شود نشان مي    مي

نزد ايرانيان شناخته شده و در شاهنامه به عنوان چكيـدة فرهنـگ ايرانـي بازتـاب يافتـه                   
 تقسيمي  .زمين همان فلات ايران در تعريف امروزي است         رساند ايران   اين مهم مي  . است

از فلاتـي كـه     ايجـاد شـده؛     و اساطيري ايرانيـان      تاريخي   باورهاي ةبر پاي كه  جغرافيايي  
در اپـاختران، خلـيج فـارس و        . شود  خاور به رود سند و از باختر به رود دجله ختم مي           

درياي عمان و در اپاختر نيز به ترتيب از خاور به بـاختر رود جيحـون، دريـاي خـزر و             
، علايـي طالقـاني   ؛  16: 1381نيا،    حافظ(هاي فلات بلند ايران هستند        رود كورا آخرين كرانه   

هاي مهمي همچون زاگـرس در         كوه  زمين به وسيلة رشته     هر چند حاشية ايران   . )7: 1384
هـاي آذربايجـان و بينـالود در شـمال محـصور              باختران، سليمان در باختر و البرز و كوه       

دهد، اما اهميت رودها و درياهـا در شـاهنامه بـيش از               شود و به آن شكلي مثلثي مي        مي
  . در مواجه با تهاجم بيگانگان استزمين هاي ايران ستيغ كوه

هـاي طبيعـي      علاوه بر شاهنامه فردوسـي در سـاير آثـار تـاريخي نيـز بـه محـدوده                 
از جمله در تاريخ بلعمي كه از دجله تا لب رود جيحون را             . زمين اشاره شده است     ايران

؛ و حافظ ابـرو در كتـاب جغرافيـاي خـود در      )508: 1388بلعمي،  (خواند    زمين عجم مي  
 نويـسنده  )49: 1386( و يحيي بـن عبـدالطيف قزوينـي    )101: 2 ، ج1375(رة تيموري   دو
التواريخ در عصر صفوي، جيحون را در شرق و البته با كمي تغيير؛ رود فـرات را در                    لب

  .اند غرب به عنوان حد نهايي مورد اشاره قرار داده
  

   ايرانشهر.3
  اوسـتايي اسـت،    ،) سلطنت  و اهيپادش( xšaθraصورت فارسي شهر بر گرفته از خشثره        

در  xšaθra هواژ. )171: 1384كنـت،  (آمـده اسـت   xšaça  كه در فارسي باستان به صورت
كند بارها در اوسـتا   معاني قلمرو، محفل، عرصه و ميداني كه نيروي خدايي را آشكار مي     

 صورت فارسي . )141 :1382 ،نيبرگ( است» كشور«آمده، در چنين مواردي واژه به معني        
كشور سـلطنتي، شاهنـشاهي بـه كـار        در معاني ملك، سرزمين، قلمرو،     šahr  آن نيز  ةميان
صورت پهلوي اين واژه در همـين ريخـت و نيـز در    . )183 :1382 ،نيبرگ( رفته است   مي

بنابراين واژة شـهر در فارسـي       . )208: 1386كزازي،  (رفته است     ه كار مي   ب štr ريخت شتر 
رفتـه و در متـون        به كار مـي   » كشور«كه در معناي امروزين     باستان مفهومي سياسي بوده     
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.  بوده اسـت   )164: 1387كريستين سن،   (» مملكت شاهنشاهي «پهلوي ظاهراً هميشه معني     
آيـد نـشان      آنچـه از شـاهنامه بـر مـي        . شهر امروزه در زبان فارسي كاركردي يگانه دارد       

  :به كار رفته استوزين دهد شهر در سه مفهوم كشور، ايالت و شهر در معناي امر مي
 cityشهر 

  همه برزن و كوي و بازارگاه          ببستند آذين به شهر و به راه
  .)250: 1387فردوسي، (

 همه گلشن و باغ و ايوان و كاخ         راخـچو زين بگذري شهر بيني ف

  به هر برزني آتش و رنگ و بوي         ويـهمه شهر گرمابه و رود و ج
  .)11: 1387فردوسي، (

  دـيكي شهر فرمود بس سودمن        دـده از آب بنـشاد داننچو بگ
  ردـد داراب گـردنـورا نام ك        چو ديوار شهر اندر آورد گرد

  .)325: 1387فردوسي، (
  :برد گونه مي از شهرها را نيز اينچنين فردوسي نام برخي  هم

  كه شاهنشهان را بدان بود فخر          رـر صطخـخرامان بيامد به شه
  .)405: 1387فردوسي، (

  كه گويند با داد شاپور كرد          كهن دژ به شهر نشاپور كرد
  .)369: 1387فردوسي، (

  بران مرز چنديش پيوند بود          نشستش به شهر سمرقند بود
  .)550: 1387فردوسي، (

ساخته شده، در شاهنامه تنها به مفهوم       ) پسوند جاي (= ستان  + شارستان كه از شهر     
  : اشاره داردCityشهر 
  راوان كنم انـدرو بـاغ و كــاخف          راخــان فـارستـي شـر آرم يكـب

  چنانچون بود در خور تاج و گاه          اهــه مـرازم بــر فـنشستنگهي ب
  .)110: 1387فردوسي، (

  شهر در مفهوم ايالت
  هميشه بر و بومش آباد باد          كه مازندران شهر ما ياد باد

  )63: 1387فردوسي، (
  زيـكه آساني و مهتري را س          ن تن آسان بزيبه شهر خراسا

  )501: 1387فردوسي، (
  رواـانـجهاندار و بيدار و فرم           كه بر شهر كابل بد او پادشاه

  .)229: 1387فردوسي، (
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  :در مفهوم كشور به معناي امروزينشهر 
  بلرزيد از آن سنگ روي زمين          بيانداخت در بيشـه شهر چين

  .)199: 1387فردوسي، (
  نـزمي رانـر يونان و ايـچه از شه        پزشكان كه از روم وز هند و چين

  .)227: 1387فردوسي، (
  ران شما را سراي نشستـبه اي          همه شهر توران گرفته به دست

  .)243: 1387فردوسي، (
  ومـرزوبـر باژ آن مـم دگـخواهن         به قيصر چنين گوي كز شهر روم

  .)475: 1387فردوسي، (
گانـه در     دهد شـهر بـا كـاركرد مفهـومي سـه            هاي ارائه شده نشان مي      ة نمونه مجموع

بيشينه كاربردها در اين اثر برداشتي سياسي از شهر را داشـته و در              . روست  شاهنامه روبه 
» ايرانـشهر «و يا   » شهرايران«مفهوم سياسي   . كنند  دو مفهوم كشور و ايالت خودنمايي مي      

هـاي ساسـاني      اين عنوان سياسي در ميانة قـرن      . فته است  بار به كار ر    86نيز در شاهنامه    
هاي ايراني عضو فدراسيون شاهنشاهي ساسـاني بـه كـار             واقعيت يافت و براي سرزمين    

را در قيـاس بـا مفـاهيم مـدرن          » كـشور «ايرانيان مفهوم سـرزمين سياسـي يـا         . رفت  مي
امـل آن اسـت كـه       نكته قابـل ت   . )318: 1381مجتهدزاده،  (جغرافياي سياسي پديد آوردند     

برداشت نخست از شهر ايران بـه       . شهر ايران در شاهنامه داراي دو مفهوم جداگانه است        
اسـت  هـايي     مجموعه سرزمين  كه شاهنشاهي اشاره دارد  ) ايالات(ها    مجموعه فدراسيون 

 ن بـاژ  بـه حكومـت مركـزي ايـرا        و باشـند زمين نيـز      ايراناند در بيرون از      توانسته كه مي 
 بـراي نمونـه   . ويژه در عـصر ساسـاني باشـند         ابع حكومت مركزي ايران به    و ت  بپردازند؛

 ةالبتـه محـدود   . اسـت آمـده     جزيي از ايرانشهر به حساب مي      يي  يمن كه در دوره   كشور  
  .قابل تصور نيستدر شاهنامه   ايرانشهر در اين مفهومكاملا دقيقي براي

  ومز مردم تهي شد همه مرزوب          گريزان همه شهر ايران ز روم
  .)374: 1387فردوسي، (

  هـاي راست ـندن سخـد شنيـايـبب          چنين گفت كايران دو رويه مراست
  ن استـراي مـران سـهمه شهر اي          اي من استـدون نيـريـور فـكه پ

  .)76: 1387فردوسي، (
  :شود و آنگاه كه اسكندر مقدوني بر همة جهان چيره مي

  نـريـ شاهي بر او خواندند آفبه          همه شهر ايـران و توران و چين
  .)332: 1387فردوسي، (
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با توجه بـه  . نيز در شاهنامه كاربرد دارد به معني ايالت ايران   ايراناز سوي ديگر شهر   
شـده و از ايـالات مـستقلي          اين نكته كه ايران باستان به صـورت شاهنـشاهي اداره مـي            

 ايـران در آن اقامـت       شده است، فردوسي از ايالتي مركـزي كـه شاهنـشاهان            تشكيل مي 
اين مهم به ويـژه در  . پرداختند نيز سخن رانده است گزيدند و به اداره امور كشور مي   مي

تـوان بـه      ميبراي تصوير ايالت ايران     . كند  داستان رستم و اسفنديار خودنمايي بارزي مي      
  .هايي فرضي براي آن ترسيم كرد دههايي كه در شاهنامه آمده محدو كمك نمونه

  دـبه نزديك شهر دليران كشي            ز زابل به ايران كشيدسپه را
  .)321: 1387فردوسي، (

  از آن كارها مانده اندر شگفت          ران ره سيستان بر گرفتـاز اي
  .)283: 1387فردوسي، (

  دـديـدو بهر از بزرگان لشكر ن          چو دارا ز ايران به كرمان رسيد
  .)329: 1387فردوسي، (

  نـران و مكران زميـز توران و اي         ز هند و چينز چيزي كه آوردم ا
  .)350: 1387فردوسي، (

  اهــبـران تــاه ايـكنم روز بر ش         اهـم سپـرانـسه بهره از آن پس ب
  خـم روز تلـان بر كنــرانيـبه اي         خـان به بلـيكي بد فرستم ز ايش

  انـلستاك زابــم خـبه كابل كش        انـوي كابلستــر سـره بـدگر به
  رمـران بـركان بزرگان و شيـز ت         رمـران بــوي ايـسوم بهره بر س

  كه نه دست بادا از ايشان نه پاي         ايــم به جـران نمانــبروبوم اي
  .)161: 1387فردوسي، (

  ران مهانـبه جايي كه بودند ز اي            ز كرمان كس آمد سوي اصفهان
  .)330: 1387فردوسي، (

  ومـز ري سوي شهر دليران ش          ه ايران شومبدو گفت گر من ب
  .)355: 1387فردوسي، (

  از ايران و وز باختر دور بود          ودـور بـنشستنگهش جندشاپ
  .)433: 1387فردوسي، (

  اند به ايران و مازندران بر چي          اند همي سرفرزاند كايشان كي
  .)545: 1387فردوسي، (

  انـواز وز هر ميــران و اهــ ايز           چو صد مرد بيرون شد از روميان
  .)532: 1387فردوسي، (
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توان ايالت    بنابر اين ابيات مي   . هاي بالا را آورده است      فردوسي در شاهنامه تنها نمونه    
گونه ترسيم كرد كه از باختر به مكـران، سيـستان، زابـل،              ايران را در درون ايرانشهر اين     

 مازنـدران خـتم   و از اپـاختر بـه ري و  ر؛ كابل و بلخ؛ از باختران بـه اهـواز و جندشـاپو         
البته از ايالت ايران در شاهنامه جز در موارد محدودي ذكر نشده و بيـشينه نـام                 . شود  مي

  .ايران اشاره داردهاي  ايالتايران به تمام 
  
  گيري نتيجه

توجـه بـه ايـن مهـم در گذشـته      . سرزمين ايران، يكي از عناصر اصلي هويت ملي است    
اي از مفهـوم      گونـه كـه در شـاهنامه گـرايش ويـژه            آن. اي دارد   لوه ويژه تاريخي ايران ج  

گرايي كه تلاش دارد عشق به مـيهن و تـلاش بـراي               ميهن. شود  گرايي ملاحظه مي    ميهن
هاي آتي منتقل     آسايش، آباداني و حفظ و بقاي آن را در قالب اسطوره و حماسه به نسل              

 كشورداري و فرمانروايي دوران باسـتان در        هاي گوناگون   مفهوم ايران بسته به شيوه     .كند
و يا قرارگيري ايـن نـام در        » ايران«كاربردهاي نام   . اي دارد   هاي چندگانه   شاهنامه بازتاب 

اي از ايران در شاهنامه   سياسي تعاريف چندگانهـ كنار مفاهيم جغرافيايي و يا جغرافيايي
مه به آنها اشاره شد، مفاهيمي هستند       زمين و ايرانشهر كه در شاهنا       ايران، ايران . آفريند  مي

فردوسـي بـه خـوبي ايـن مفـاهيم را           . كه در دوران ساساني تثبيت شده و توسعه يافتند        
مفهوم ايران در شـاهنامه داراي كاركردهـاي        . شناخته و در شاهنامه به كار برده است         مي

» زمـين   نايـرا «مفهوم  . جغرافيايي، سياسي و گاه عاطفي و احساسي از كشور ايران است          
اي كه بـا      محدوده. شود  جغرافيايي اشاره دارد كه امروزه از آن به فلات ايران تعبير مي           به  

اي كه از باختر به سند، از شمال بـه            گردد، و به ويژه رودخانه      مرزهاي طبيعي تعريف مي   
جيحون و درياي خزر، از باختران بـه دجلـه و از جنـوب هـم بـه خلـيج فـارس خـتم                     

زمـين عـلاوه بـر        ايـران . به وضوح در شاهنامه قابـل تـشخيص اسـت         اين مهم   . شود  مي
مفهـوم سياسـي    . باشـد   برداشت جغرافيايي، داراي كاركرد احساسي و عـاطفي نيـز مـي           

هاي ساساني واقعيت يافت و بـه دو مفهـوم در             در ميانة قرن  » ايرانشهر«و يا   » شهرايران«
نشاهي ايـران اشـاره دارد كـه        نخست به مجموعه ايالات شاه    . شاهنامه به كار رفته است    

؛ و تـابع    باشندزمين نيز     ايران در بيرون از     ندتوانست  مي عضو شاهنشاهي ساساني بودند و    
 بـه   ايران از سـوي ديگـر شـهر       .انـد   ويژه در عصر ساساني بوده      حكومت مركزي ايران به   

ايـران  با توجه به اين نكته كـه        . است كه در شاهنامه به كار رفته است       معني ايالت ايران    
شـده اسـت،      شده و از ايالات مستقلي تشكيل مي        باستان به صورت شاهنشاهي اداره مي     
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فردوسي از ايالتي مركزي كه خاستگاه شاهنشاهان ايران بوده و حتي در آن به ادارة امور                
 ـ          .پرداختند نيز سخن رانده است      كشور مي  ويـژه در    همفاهيم به كـار رفتـه در شـاهنامه ب

رافياي سياسي برگرفته از واژگان و مفـاهيم دورة ساسـانيان، بـه             حوزة كشورداري و جغ   
ساسـانيان بـا ايجـاد و       . خصوص پس از دورة ميانه اين سلسلة پادشاهي در ايران است          

تعريف مفاهيم اساسي در حوزة كشورداري در جهت تثبيت ايران و هويت ايرانـي گـام                
 پاية سه اصل مهـم سـرزمين،   كوششي كه به بازپرداخت مفهوم كشور ايران بر      . برداشتند

عنصر سرزميني كه در اين بخش مـورد بررسـي قـرار     . حكومت و مردم واقيت پيدا كرد     
اي همراه با نام ايران ايجاد شد تا هم در حوزة             ها و كاركردهاي چندگانه     گرفت در قالب  

 سياسي و هم حوزة هويت ايرانـي، بـه واسـطة حماسـة مانـدگار شـاهنامة                  ـ جغرافيايي
  . تا به امروز دوام داشته باشدفردوسي
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